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در این یادداشـــت قرار اســـت خلاصه‌ای از کتاب »کمی 
دیرتـــر« اثـــر ســـید مهدی شـــجاعی را که در ســـال 1390 
بـــه رشـــته تحریر درآمده اســـت با هـــم مرور کنیـــم. این 
کتـــاب واقعیـــت حـــال و احوال مـــا در دوران غیبـــت را به 

تصویر کشـــیده است.
وقتـــی دنبال کتابی داســـتانی در مـــورد ظهور و آمدن آقا 
بـــودم، اولین نویســـنده ســـید مهدی شـــجاعی بـــود، که 
بـــه ذهنـــم آمد. این کتـــاب در کتابخانه نخوانـــده افتاده 
بـــود. فکر می‌کـــردم مانند کتاب وای تشـــنگی، کشـــتی 
پهلـــو گرفته، ســـقای آب و عطش و...، روضه باز اســـت 
و قرار اســـت با آن حســـابی گریه کنم. به عادت همیشه 
اول ورق زدم و ناگهان چشـــمم به جمله »آقا نیا« افتاد 
و دلـــم خالی شـــد. فهمیدم کـــه ســـید می‌خواهد خواب 
مـــا را آشـــفته کنـــد. یـــک آشـــفتگی لازم، یک آشـــفتگی 
واقعـــی، یـــک ســـیر و ســـلوک در احـــوالات ایـــن روزهای 

همـــه ما.
کتـــاب از چهارفصـــل زمســـتان، پاییـــز، تابســـتان و بهار 
تشـــکیل شـــده اســـت.هر فصـــل حـــس و حـــال جامعـــه 
از انتظـــار را بیـــان می‌کنـــد. اینکـــه ایشـــان حاضر غایب 
هســـتند و دیـــدگان قـــادر به دیدار ایشـــان نیســـت، زیرا 
هـــوای دنیـــای امـــروز از هـــر وقتـــی آلوده‌تر به هـــوای ریا 

و تزویرشـــده.
بخـــش اول و دوم کتـــاب بـــه مجلســـی می‌پـــردازد که در 
نیمـــه شـــعبان برگزار شـــده و همه از اعمـــاق وجود فریاد 
می‌زنند:»آقا بیا، آقا بیا.« در این میان »اســـد« جوانی‌ 
اســـت که در آن میـــان فریاد می‌زند:»آقا نیـــا، آقا نیا.« 
و مجلـــس از این فریـــاد انفرادی بهـــم می‌ریزد. مجلس 
که تشـــکیل شده از نویسنده، روشـــنفکر، بازاری، وزیر 
و وکیـــل اســـت و هر کدام نســـبت به موقعیـــت خود و از 
دیدگاه خودشان نصیحتی به جوان کرده و جمع را ترک 
می‌کنند. راوی کتاب که همان نویســـنده است با کشف 
و شـــهود بـــا جوان همراه شـــده و همان‌طور کـــه در کتاب 
آمده به صورت ناظر خاموش با پســـر همراهی می‌کند. 
داســـتان هـــم با همان شـــیوه شـــهودی و بی‌زمـــان پیش 
مـــی‌رود. امـــا اصـــاً حرف حســـاب این جوان چیســـت؟ 
چرا جشـــن نیمه شـــعبان را با آن جملـــه به‌هم می‌ریزد؟ 

منظورش از »آقا نیا« چیســـت؟
رمـــان کمـــی دیرتـــر به این ســـؤالات می‌پـــردازد و یکی از 
بهترین داســـتان‌های مذهبی را می‌ســـازد. ســـیدمهدی 
شـــجاعی در ایـــن کتاب بـــه مفهـــوم انتظار می‌پـــردازد و 

رابطـــه منتظـــر و امام را بررســـی می‌کند.
ســـید در این رمان با ما صحبت می‌کند، او همه اقشـــار 
جامعـــه را بـــا دلایـــل و بهانه‌هایشـــان بـــرای نخواســـتن 
واقعـــی ظهـــور توصیـــف می‌کنـــد، بـــه تصویر می‌کشـــد 
و نشـــان‌مان می‌دهـــد کـــه مدعیـــان انتظـــار و منتظـــران 
ظهورغریبـــه نیســـتند، خود ماییـــم. ماییم که بـــه زبان، 
منتظریـــم امـــا در عمـــل هـــم آیـــا واقعاً مشـــتاق آمدنش 

؟ هستیم
رمـــان کمـــی دیرتر نشـــان می‌دهد، هر کدام از کســـانی 
کـــه در جشـــن نیمـــه شـــعبان فریـــاد »آقـــا بیا، آقـــا بیا« 
ســـرمی‌دادند و می‌خواســـتند ســـفیر دعوت آقا باشند و 
هنگام ظهور درکنارایشـــان انجام وظیفه کنند، در زمان 
موعـــود بـــا بهانه‌های مختلفـــی از همراهی شـــانه خالی 
می‌کننـــد. آنجا بـــه یاد جملـــه تاریخی امام حســـین)ع( 
افتـــادم که فریاد کردنـــد: »هلَ منِ ناصِـــرٍ ینصُرنُی؟ آیا 

یـــاوری هســـت که مرا یـــاری کند؟«
 درفصل ســـوم و چهـــارم نویســـنده خود را نقـــد می‌کند 
و همـــراه با اســـد جـــوان حقیقت‌گـــو، وارد داســـتان‌های 
علامـــه مجلســـی و محمد کربلایی قفل‌ســـاز می‌شـــود و 
به اشـــتیاق دیدار و دلایل دیدن و ندیدن آقا می‌پردازد. 
روایت‌هایـــی که بســـیار جـــذاب و خواندنی‌ اســـت. این 
واقعیـــت که اگـــر خالص و مخلص باشـــیم، آقـــا خود به 
دیدارمـــان می‌آیند و عطر وجودشـــان جانمان را نوازش 

خواهـــد کرد. قربـــة الی‌الله

درباره کتاب »کمی دیرتر«

»کمی دیرتر« هم بیایی طوری نمی‌شود

همه از اعماق وجود فریاد می‌زنند:»آقا 
بیا، آقا بیا.« در این میان »اسد« 
جوانی‌است که در آن میان فریاد 

می‌زند:»آقا نیا، آقا نیا.« و مجلس از 
این فریاد انفرادی به هم می‌ریزد
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یک کمدی غم‌انگیز در مورد 
دوستی‌های مردانه

همـــۀ قصه‌ها با یک جمله یکســـان شـــروع 
می‌شـــوند، یکی بـــود یکی نبـــود. اما جمله 
آغازیـــن داســـتان پادریک و کالـــم متفاوت 
اســـت، »دیگـــه ازت خوشـــم نمیـــاد.« بـــا 

همیـــن جملـــه ویرانـــی آغاز می‌شـــود.
بیشـــتر آدم‌هـــا در طـــول زندگـــی خـــود 
شکســـت عاطفـــی را تجربـــه می‌کننـــد. 
امـــا حتـــی اگر شـــما جـــزو معـــدود آدم‌های 
خـــوش اقبالی باشـــید که از طرف معشـــوق 
رد نشـــده باشـــید، به احتمال بسیار زیاد از 
دســـت دادن یک دوســـت قدیمی را تجربه 
کرده‌ایـــد. پاره شـــدن رشـــته‌های دوســـتی 
گاهـــی چنان غیرمنتظره اســـت که مدت‌ها 
طول می‌کشـــد بـــه آن عادت کنیـــم. تغییر 
شـــرایط زندگـــی، مشـــکلات خانوادگـــی، 
ازدواج، شـــاغل شـــدن و برای هم‌نسل‌های 
مـــن مهاجرت، عمده‌ترین دلایلی هســـتند 
که باعـــث شـــده رفاقت‌هـــای طولانی خود 
را از دســـت بدهیـــم. امـــا در بنشـــی‌های 
اینی‌شـــرین، داســـتان متفـــاوت اســـت. نه 
کســـی ازدواج می‌کند، نه بچه‌دار می‌شـــود 

و نـــه مهاجرتـــی در کار اســـت.
مارتیـــن مـــک دونـــا، نویســـنده و کارگردان 
انگلیســـی ایرلندی تبـــار، در چهارمین فیلم 
بلنـــد خود بـــه موضوعی پرداخته اســـت که 
کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، احساســـات 

مردانـــه. ترکیـــب ایـــن موضـــوع بـــا جنگ 
داخلـــی ایرلند در دهـــه 1920، تراژدی 

جذابـــی ســـاخته اســـت کـــه در طـــول مدت 
فیلـــم شـــما را مبهوت خـــود می‌کند.

ســـال 1923 اســـت و در جزیـــره خیالـــی اینی 
شـــرین، صداهای جنـــگ داخلـــی ایرلند در 
سراســـر جزیره شـــنیده می‌شـــود که صدای 
پـــس زمینـــه مناســـبی بـــرای جنگ بیـــن دو 
دوســـت در آینـــده ایجـــاد می‌کنـــد. هـــر روز 
ساعت 2 بعدازظهر، پادریک )با بازی کالین 
فـــارل( به ســـراغ بهترین دوســـتش کولم )با 
بـــازی برندان گلیســـون( می‌رود و هـــر دو به 
میخانه می‌روند. این دو دوســـت یک جفت 
ناهمگون‌اند. اولی یک دامدار ســـاده است 
کـــه می‌توانـــد ســـاعت‌ها در مـــورد مدفـــوع 
اســـب‌ها صحبت کند. دومـــی متفکری که 
موســـیقی می‌دانـــد، کمانچـــه می‌نـــوازد و 
طعمه حمـــات ناامیدی وجودی می‌شـــود.
امروز اما متفاوت اســـت. وقتی پادریک در 
می‌زنـــد، کولم به ســـادگی بـــه او بی‌توجهی 
می‌کنـــد. روی صندلـــی خـــود می‌نشـــیند و 
ســـیگار می‌کشـــد. »چـــرا در روبـــه‌روی من 
بـــاز نکرد؟« ســـؤالی اســـت کـــه پادریک با 
ناراحتـــی از خواهـــرش ســـیوبهان )بـــا بـــازی 
کری کاندون( می‌پرســـد. پاســـخ ســـیوبهان 
یک شوخی بدجنسانه است: »شاید دیگه 
تو را دوســـت نداره.« شـــوخی که بزودی به 

طرز وحشـــتناکی واقعی می‌شـــود.
مشکل کولم بسیار جدی است، افسردگی 
و تـــرس ناشـــی از بالا رفتن ســـن. او مصمم 
اســـت در ســـال‌های باقـــی مانـــده عمـــرش 
کارهـــا خلاقانـــه انجـــام دهـــد و می‌خواهـــد 

پادریـــک را از زندگـــی خـــود بیرون 
مـــاً  کا فـــش  هد  . کنـــد

مشـــخص اســـت، 
هـــد  ا نمی‌خو

وقـــت خـــود را بـــا حـــرف زدن‌هـــا بیهـــوده بـــا 
یـــک مـــرد ســـاده دل هدر کنـــد. بـــا اینکه از 
نظر دومینیک، پســـر شـــیرین عقل پلیس 
جزیـــره، رفتـــار کولـــم بچه‌گانـــه اســـت، اما 
کولم بســـیار جدی است و پادریک را تهدید 
می‌کنـــد، هر بار کـــه پادریک بـــا او صحبت 
کنـــد، یکی از انگشـــتان کمانچه نـــواز خود 

را قطـــع می‌کنـــد.
اما پادریک کســـی نیست که از یک چالش 
عقب‌نشـــینی کنـــد. او بـــا نادیـــده گرفتـــن 
نصیحـــت خواهـــرش، نقشـــه حیلـــه گرانـــه 
می‌کشـــد. اگـــر کولـــم فکـــر می‌کنـــد کـــه 
پادریـــک انســـان خوبـــی اســـت، شـــاید راه 
حل این اســـت کـــه پادریک تبدیـــل به یک 
انســـان بـــد شـــود؟ همان‌طـــور کـــه جنـــگ 
می‌توانـــد مـــردان را بـــه هیولا تبدیـــل کند، 
درگیـــری بـــا کولم نیـــز طبیعت خـــوب ذاتی 
پادریـــک را از بیـــن می‌بـــرد و رنجـــش را بـــه 
خشـــم، ســـخاوت را به پستی و عشـــق را به 

انتقـــام تبدیـــل می‌کنـــد.
پیـــچ و تاب‌های زیادی در این داســـتان تلخ 
و خونیـــن وجـــود دارد و هـــر یـــک از آنها ما را 
داخـــل حلقـــه‌ای گیـــج کننـــده می‌اندازند. 
امـــا وقتـــی حقایـــق کلیـــدی فاش می‌شـــود 
کامـــاً منطقی به نظر می‌آیند. بســـیاری از 
کارگردان‌ها و نویسنده‌ها 
نمی‌داننـــد کلمـــه 
»وجـــودی« به چه 
معناست، اما مک 

دونـــا می‌دانـــد. پادریـــک در یـــک بحـــران 
واقعـــی وجـــودی اســـت، زیـــرا او خـــود را بـــا 
رابطـــه‌اش با کولم تعریف می‌کند، کســـی 
کـــه بدون او درمانده و بی‌کس اســـت. این 
بحـــران منجر بـــه انتقام‌جویی احمقانه‌اش 

می‌‌شـــود.
مـــک ‌دونـــا می‌دانـــد کـــه ســـاختن فیلمـــی 
شـــعارگونه کـــه بگویـــد »مردهـــا هـــم 
احساســـاتی هســـتند« کافـــی نیســـت. 
درعـــوض، او کار درخشـــانی می‌ســـازد تـــا 
دلایـــل روی آوردن مردهـــا به خشـــونت، یا 
در مـــورد کولـــم خودزنـــی را نشـــان دهد. در 
واقع خشـــونت برای پادریک روشـــی است 
کـــه از طریق آن احســـاس از دســـت دادن، 
طـــرد شـــدن یـــا تـــرس را تغییـــر می‌دهـــد. 
مـــک‌ دونـــا قبـــاً با شـــخصیت‌های فـــارل و 
گلیســـون در »این‌بـــروژ« بـــه بررســـی ایـــن 
موضـــوع پرداختـــه اســـت. امـــا شـــاید فیلم 
»هفـــت روانـــی« او در ســـال ۲۰۱۲ روایتـــی 
غم‌انگیزتـــر در مورد آشـــفتگی‌هایی بود که 

مردهـــا می‌تواننـــد درگیـــر آن شـــوند.
دومینیـــک، پادریـــک و کولـــم چهره‌هـــای 
غم‌انگیزی هســـتند. شما نمی‌توانید بدون 
گریـــه کـــردن این فیلم را تماشـــا کنیـــد. اما 
مطمئـــن باشـــید که اشـــک ریختـــن باعث 
جذابیت بیشـــتر فیلم برایتان خواهد شـــد. 
ایـــن داســـتان خنده‌دار-غم انگیز ســـال‌ها 
الهام بخـــش خواهد بود. بنشـــی‌های اینی 
شـــرین بـــه شـــکل ماهرانـــه‌ای بـــه بررســـی 
پیچیدگی‌هـــای یـــک دوســـتی افلاطونـــی 
می‌پـــردازد. زمانـــی کـــه دوســـتان قدیمی از 
مـــؤدب بـــودن دســـت می‌کشـــند و شـــروع 
بـــه واقعی شـــدن می‌کنند، همـــراه با طنز 

و تـــراژدی.

نگاهی به فیلم »بنشی‌های اینی‌شرین« و احساسات مردانه

آنقدرها ساده نیستند
بنشی‌های اینی شرین 
به شکل ماهرانه‌ای به 
بررسی پیچیدگی‌های 
یک دوستی افلاطونی 

می‌پردازد؛ زمانی که 
دوستان قدیمی از 

مؤدب بودن دست 
می‌کشند و شروع به 
واقعی شدن می‌کنند

نوشین تقیلی
نویسنده

هرآنچه درباره  با  سبک‌زندگی می‌خواهید بدانید
زنــدگــی


